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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

سجادپور- تحقیقات گسترده کارآگاهان اداره 
جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی با دستورات 
ویژه قضایی برای شناسایی هویت جسد سوخته 
مردی با سه دندان مصنوعی از منطقه کشف رود 

مشهد آغاز شد.
به گزارش خراسان، معمای این پرونده جنایی از 
شب یک شنبه )نوزدهم آبان( هنگامی روی میز 
قاضی ویژه قتل عمد مشهد قرار گرفت که راننده ای 
در حال عبور از انتهای بولوار توس 91 ، چند قلاده 
سگ را دید که یکی از آن ها چیزی شبیه جمجمه 
انسان به دهان گرفته بود! مرد رهگذر به خاطر 
ــودرواش را متوقف کرد و به دنبال  کنجکاوی خ
سگ ها دوید! در این لحظه سگ ها ، با رها کردن 
جمجمه خون آلود از محل گریختند اما راننده با 
چشمانی حیرت زده، به سر یک انسان خیره شد 
که بخشی از آن سوخته بود! مرد جوان درحالی 
که هراسان به اطرافش می نگریست ناگهان با 
بخش جدا شده از پای یک انسان نیز روبه رو شد و 
بلافاصله با پلیس 110 تماس گرفت. دقایقی بعد 
خودروی گشت انتظامی وارد منطقه کم تردد در 
نزدیکی روستای قهقهه شد و ماموران انتظامی با 
دیدن بقایای جسد در محل لای روبی نشده کشف 
رود، به حفظ صحنه پرداختند و ماجرا را به قاضی 

ویژه قتل عمد اطلاع دادند.
گــزارش خراسان حاکی اســت: در حالی که هوا 
تاریک شده بــود، قاضی علی اکبر احمدی نژاد 
به همراه کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی 
خراسان رضــوی به زمین های انتهای توس 91 
روشن  با  شبانه  تحقیقات  ترتیب  بدین  و  رسید 
شدن نورافکن های عوامل بررسی صحنه جرم 
ادامه یافت. بقایای سوخته جمجمه که قسمتی 
از گــردن آن توسط حیوانات درنــده خــورده شده 
بود، به همراه بخشی از ران پای یک انسان نشان 
می‌داد که راز جنایتی هولناک در پس این ماجرای 

دلهره آور خودنمایی می کند. در فاصله حدود 15 
متری از محل کشف بقایای جسد سوخته، آثاری از 
خاکستر و سوختن خار و خاشاک به چشم می خورد 
که فرضیه سوزاندن جسد در این محل را به اثبات 
می رساند. ادامه بررسی ها بیانگر آن بود که عامل 
یا عاملان جنایت، جسد مردی را به منطقه کشف 
رود انتقال داده و در آن جا به آتش کشیده اند تا آثار 

جنایت را از بین ببرند! 
بنابر گزارش خراسان، با صدور دستوری از سوی 
قاضی شعبه 208 دادســـرای عمومی وانقلاب 
انجام  بــرای  ــده  ش کشف  جسد  بقایای  مشهد، 
معاینات و تجزیه و تحلیل هــای علمی درحالی 
به پزشکی قانونی مشهد انتقال یافت که ادامه 
تحقیقات در این باره با توجه به تاریکی هوا به صبح 
روز بعد کشید اما بقایای دیگری از جسد مذکور به 
دست نیامد. در همین حال پزشکان قانونی نیز در 
بررسی های کارشناسی و دقیق، زوایای مهمی از 
این جنایت هولناک را فاش کردند. نتیجه معاینات 
پزشکان  دربــاره آثار و بقایای جسد نشان داد که 

جمجمه و ران کشف شده، مربوط به مردی حدود 
40 تا 55 ساله با ته ریشی جوگندمی است که سه 
دندان سمت راست فک بالای او نیز مصنوعی بود! 
همچنین ادامه معاینات براساس نظریه پزشکی 
بیانگر آن است که مقتول قد متوسط حدود 170 
تا 175 سانتی متر داشته است و چند روز بیشتر 
از مرگ وی نمی گذرد چرا که هنوز آثاری از خون 
در محل کشف جسد وجود داشت. بنابر گزارش 
خــراســان، تحقیقات بیشتر دربـــاره ایــن جنایت 
وحشتناک درحالی با صدور دستورات ویژه ای از 
سوی قاضی احمدی نژاد توسط کارآگاهان اداره 
جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی ادامه دارد که 
پلیس از شهروندان خواست چنان چه اطلاعاتی 
ــاره هویت و نــام و نشان مــرد گــم شــده ای با  دربـ
مشخصات مذکور )آن چه در خبر درج شده است( 
دارند با شماره تلفن های 09370099571 یا 
21825267 پلیس آگاهی در میان بگذارند یا به 
اداره جنایی پلیس آگاهی واقع در منطقه رضاشهر 

مشهد مراجعه کنند.

کودکان سرگردان! 
وقتی از طریق تماس تلفنی مشاور کلانتری فهمیدم که همسرم دو فرزند 
هشت و شش ساله ام را مقابل ساختمان دادگــاه رها کرده است، خیلی 
عصبانی شدم و نمی خواستم به کلانتری بیایم چرا که حضانت فرزندانم 
برعهده همسرم بود ولی تردید سراسر وجودم را فرا گرفت به طوری که مهر 
پدری اجازه نداد درباره سرنوشت و آینده فرزندان رها شده ام بی تفاوت باشم 

در واقع آن ها قربانی اختلافات من و همسرم شده اند و این گونه ...
این ها بخشی از اظهارات مرد 37 ساله ای است که پس از صحبت های 
مشاور و مددکار اجتماعی کلانتری شفای مشهد و در میان شک و تردید به 
کلانتری آمده بود تا دختر و پسر خردسالش را تحویل بگیرد. این مرد در حالی 
که کودکانش کشیدن نقاشی را رها کرده و در آغوش او جای گرفته بودند 
درباره سرگذشت خود گفت: من و »جمیله« در یکی از روستاهای اطراف 
مشهد سکونت داشتیم که به طور سنتی و با نظر بزرگ ترها با هم ازدواج 
کردیم، اما نتوانستم شغل مناسبی برای خودم دست و پا کنم. خشکسالی و 
کمبود آب و از سوی دیگر رویای درآمد زیاد مشاغل کاذب، جوانان روستا را 
به حاشیه شهر کشاند من هم به امید یک زندگی بهتر راهی مشهد شدم و در 
یکی از شهرک‌های اطراف مشهد منزلی اجاره کردم ولی باز هم نتوانستم 
شغل پردرآمدی پیدا کنم. به ناچار به کارگری سرگذر روی آوردم چرا که روی 
بازگشت به روستا را هم نداشتم ولی درآمدم کفاف هزینه های زندگی و مخارج 
دو فرزند کوچکم را نمی داد. تا این که بعد از مدتی همسرم تصمیم گرفت 
برای کمک به مخارج زندگی در بیرون از منزل کار کند. من هم به خاطر رفاه 
و آسایش فرزندانم پیشنهاد او را پذیرفتم و جمیله سرکار رفت. اما این موضوع 
موجب شد تا توجه جمیله به من و زندگی مشترکمان کم شود. به طوری که 
آرام آرام اختلافاتی بین ما ریشه دواند با این حال باز هم این شرایط را تحمل 
می کردم تا روزی اوضاع بهتر شود، اما با گذشت چند سال از این ماجرا ناگهان 
اجاره منازل در حاشیه شهر به اندازه ای افزایش یافت که دیگر توان پرداخت 
آن را نداشتم و برای تامین هزینه ها دچار مشکل شدم این بود که تصمیم 
گرفتم عاقلانه فکر کنم و برای ادامه زندگی مشترک به روستا بازگردم چرا 
که آن جا حداقل اجاره سنگین منزل را نمی پرداختم و مشاغل کارگری نیز 
فراوان بود. وقتی دوستانم را که در روستا مانده بودند صاحب خانه و زندگی 
می دیدم به تصمیم خودم مطمئن تر می شدم. بالاخره موضوع را با همسرم 
درمیان گذاشتم اما جمیله با چهره ای برافروخته مرا سرزنش کرد که با چه 
رویی می خواهم دوباره به روستا بازگردم! همسرم دیگر خود را یک زن شهری 
می دانست و حاضر نبود در روستا زندگی کند به همین دلیل اختلافات ما 
شدت گرفت تا جایی که کارمان به دادگاه کشید. با وجود این قانون به نفع 
من رای داد چرا که حق تعیین محل سکونت با من بود. بنابراین اسباب و 
اثاثیه را جمع کردم و عازم روستا شدم. جمیله هم به ناچار دست فرزندانم را 
گرفت و در حالی که از این موضوع به شدت ناراضی بود به روستا آمد. اما این 
ماجرا اختلافات ما را شدت بخشید تا جایی که مشاجرات و فریادهای ما زبانزد 
اهالی روستا شده بود. هنوز یک ماه بیشتر از بازگشتمان به روستا نمی گذشت 
که روزی جمیله منزل را ترک کرد و من مدتی از او اطلاعی نداشتم تا این که 
فهمیدم همسرم دوباره به مشهد بازگشته و دادخواست طلاق داده است. در 
این مدت که از همسرم خبری نداشتم به ناچار باید در منزل می ماندم تا دخترم 
را برای رفتن به مدرسه آماده کنم یا امور منزل را انجام دهم. با این حال دخترم 
دچار افسردگی شده بود و از این که همکلاسی هایش او را به خاطر نداشتن 
مادر مسخره می کردند بسیار ناراحت بود و قصد ترک تحصیل داشت . من 
هم دیگر از این وضعیت خیلی خسته شده بودم تا این که جلسه دادگاه برگزار 
شد و قاضی سرپرستی کودکان را به مادرشان سپرد. به همین دلیل وقتی از 
اتاق قاضی بیرون آمدیم من به روستا بازگشتم اما با تماس مشاور کلانتری 
شفا فهمیدم که همسرم فرزندانم را مقابل دادگاه رها کرده و به خانه اش رفته 
است ابتدا نمی خواستم به کلانتری بیایم تا آن ها را تحویل بهزیستی بدهند 

اما مهر پدری مانع شد تا این که ...
شایان ذکر است دو کودک مذکور درحالی با دستور سرهنگ نوروزی )رئیس 
کلانتری شفا( تحویل پدرشان شدند که آن ها نقاشی زیبایشان را به عنوان 

هدیه ای یادگاری به سرگرد زواری )مشاور کلانتری( تقدیم کردند.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

معمای جسد سوخته در کشف رود! 

توکلی- مددجوی محکوم به قصاص با وساطت و 
پیگیری مسئولان قضایی و زندان‌ استان کرمان  در 
ــدان مرکزی کرمان آزاد  حالی  هفته گذشته از زن

شد، که به گفته خودش، ۱۷ سال قبل در یک نزاع 
خانوادگی مرتکب قتل شد.

به گزارش خبرنگار ما، وی  افزود: در این مدت بدون 
دریافت هیچ گونه مرخصی تحمل حبس کردم  و با 
شرکت در کــاس هــای قرآنی، فرهنگی و ورزشــی 
توانستم نظر مسئولان و مددکاران را به خود جلب  کنم 

تا برایم رضایت  بگیرند.
ــم  درست   وی بیان کــرد: در ایــن ۱۷ ســال راه ورس
زندگی کردن را به خوبی آموختم. وی ادامه داد: در 
این مدت توانستم ۲۴ جزء از قرآن را حفظ کنم  که  
سرمایه بزرگی برای دنیا و آخرتم است و در امر ورزش 

هم به درجات عالی دست یافتم. 
وی تصریح کرد: انجام این گونه اقدامات، مسئولان 
مربوط را ملزم  کرد که در گرفتن رضایت از شاکی 
وارد شوند و  با اعــام گذشت و چشم پوشی شاکی  
 از اجــرای حکم قصاص، آزادی ام  از  زنـــدان  رقم 

خورد .
امیری مدیر کل زندان های استان کرمان در مراسم 
آزادی این زندانی گفت: ایجاد فرهنگ ایثار و بخشش 
یکی از بهترین اقداماتی است که می توان با آن جان 
ــاره به فــردی که  یک انسان را نجات داد و عمر دوب

مرتکب خطا شده است، داد .

۲۰۰ میلیارد کلاهبرداری از مالکان 
»بنز« و »بی ام و«

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی 
پایتخت از دستگیری کلاهبرداری که سوژه‌های 
خود را از کانال تلگرامی هواداران بنز انتخاب کرده 
بود، خبر داد و گفت: متهم ۲۰۰ میلیارد ریال از مال 
باختگان کلاهبرداری کرده بود. به گزارش ایسنا 
سرهنگ کارآگاه جهانگیر تقی پور گفت: ابتدای 
مهر امسال تعدادی از شهروندان به مراجع انتظامی 
و قضایی مراجعه و از فردی به جرم کلاهبرداری و 
فروش مال غیر شکایت کردند. پرونده‌های تشکیل 
شده از سوی شعبه ۱۰ بازپرسی ناحیه ۵ تهران 
برای دستگیری متهم در اختیار کارآگاهان اداره 
چهاردهم پلیس آگاهی قــرار گرفت. وی افــزود: 
مال باختگان در اظهارات مشابهی بیان کردند فرد 
یاد شده با استفاده از کانال تلگرامی هواداران بنز، 
کسب و کار خود را تبلیغ می‌کرد و به بهانه خرید 
قطعات خودروهای بنز و بی ام و از کشورهای حوزه 
خلیج فارس و گرجستان حدود ۲۰۰ میلیارد ریال 
از آنان دریافت کرده و در مواردی حتی خودروهای 
امانی مال باختگان را فروخته است. معاون مبارزه 
با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی پایتخت با 
اشاره به این که کارآگاهان با دستور قضایی برای 
دستگیری متهم به محل کار وی مراجعه کردند، 
اظهارکرد: در بررسی‌های پلیسی مشخص شد 
که وی از محل کارش گریخته است و بدین ترتیب 
محل کسب با دستور قضایی پلمب شد. وی افزود: 
در شاخه دیگری از تحقیقات پلیسی، کارآگاهان 
موفق شدند مخفیگاه متهم را در شهر پرند شناسایی 
و پس از مراقبت‌های ویژه پلیسی، وی را با دستور 
قضایی در روز ۱۲ آبان ماه دستگیر و برای تحقیقات 
تکمیلی به اداره چهارم پلیس آگاهی منتقل کنند. 
تقی پور با اشاره به این که متهم پرونده ۳۸ساله، 
دیپلم و متاهل است، گفت: وی در تحقیقات اولیه 
به جرم ارتکابی اعتراف و اظهار کرد که سابقه‌دار 
است و تا کنون دو مرتبه به زندان رفته و به همین 
دلیل با نام جعلی به بهانه خرید و فروش خودرو و 
قطعات یدکی از مال باختگان کلاهبرداری می 
کرده است. وی افزود: در دادخواست یکی از شکات 
آمده متهم متعهد شده بود در قبال دریافت مبلغ 
قابل توجهی از وی، یک دستگاه خــودروی ۲۰۶ 
به مال باخته تحویل بدهد ولی از لحظه واریز وجه، 
متهم فراری شده و پاسخ گوی تلفن‌ها نبوده است. 
به گزارش پایگاه خبری پلیس تقی پور با بیان این 
که کارشناسان ارزش ریالی کلاهبرداری را ۲۰۰ 
میلیارد ریال برآورد کرده‌اند، گفت: تاکنون ۱۵ تن از 
مال باختگان، متهم را شناسایی کرده‌اند و تحقیقات 

برای شناسایی دیگر مال باختگان ادامه  دارد.

رهـایـی قـاتـل از چوبــه دار باگذشت اولیای دم رقم خورد


